
 

 

 

 *عالَم برزخکنندگان در بازخوانی تطبیقی ماهیت سؤال
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 چکیده
برزخ دارای موضوعات گوناگونی بوده و از حقیقت مرگ و قبض روح گرفته تا عذاب برزخی 

گیرد. از مورد بحث قرار می، و چگونگی زندگی در برزخ و مباحث دیگر مربوط به آن
از جمله مسائل است که « سؤال برزخی»، مباحثی که در ارتباط با برزخ دارای اهمیت بوده

مشهور بین مسلمانان بوده و در منابع روایی فریقین احادیثی در این موضوع نقل شده است. 
در این پژوهش پنج دیدگاه مطرح از سوی دانشمندان اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته 

آنها  داند. دیدگاه دومهای منکر و نکیر میکنندگان را دو فرشته به ناماست: دیدگاه اول سؤال
داند. اما دیدگاه سوم معتقد است های منکر و نکیر و مبشّر و بشیر میرا چهار فرشته به نام

اخلاق و اعمال ما هستند. ، کنندگان فرشته نیستند؛ بلکه آنها تمثل و تجسم عقایدکه سؤال
ه که داند و دیدگاه پنجم احتمال داددیدگاه چهارم آنها را فرشتگان محافظ انسان در دنیا می

 آنها فرشتگان عذاب در برزخ باشند.
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 مقدمه
هایی را به دنبال از مباحث مهم اسلامی در ارتباط با معاد که ذهن بسیاری را به خود مشغول نموده و پرسش

از جمله مباحث ، موضوعات مربوط به معاد بودهاست. این مسئله چون از « سؤال برزخی»مسئله ، داشته
، اعتقادی است که هر مسلمانی ناگزیر از کسب معرفت درباره آن است. بخش وسیعی از آیات قرآن کریم

بعد اخلاقی و ، مربوط به معاد بوده و این موضوع از ابعاد گوناگون دارای اهمیت است. گذشته از بعد اعتقادی
یاد معاد است. موضوعات معاد از نگاه کمیت ، چراکه موثرترین عامل بیداری و تقوا تربیتی آن قابل توجه است؛

ظرافت و لطافت و پیچیدگی ، تر از آنو کیفیت دارای اهمیت بسیار است؛ زیرا موضوعات آن زیاد بوده و مهم
ای ندارد؛ ها فایدهتنمباحث آن است که نیاز به غور و دقت فراوان دارد. ممکن است گفته شود که این مباحث نه

جویی و نجات از مهم نیست؛ بلکه مهم چاره، کندبلکه هدر دادن وقت است؛ زیرا اینکه چه کسی سؤال می
کننده باشد. ولی باید کند که چه کسی سؤالهای برزخ و خوب پاسخ دادن در برزخ است و فرقی نمیگرفتاری

راهکار عملی برای سعادت در عالَم برزخ و مانع آن به معنای پیدا نکردن ، توجه داشت که طرح این مباحث
جویی و عنوان شناخت و معرفت برای چارههای برزخ است که بهنیست؛ بلکه در راستای نجات از گرفتاری

تا بحث معاد ناقص ، کردن است. و از سوی دیگر بالاخره باید بحثی نسبتا کامل در این باره صورت گیردعمل
های زیادی بحث، ی کامل باشد؛ چراکه در این موضوع نسبت به برخی موضوعات دیگرنماند و از جنیه نظر
های مستقل و جامع زیادی وجود ندارد. در این نوشته سعی شده تا این بحث مورد تحقیق انجام نشده و کتاب

 قرار گیرد و اقوال دانشمندان با دلایل آنها نقل شده و مورد نقد و سنجش قرار گرفته است.

 هاین موضوع و دیدگاهتبی

دارای مراحلی است که از مردن و رحلت از زندگانی دنیا و ورود ، مرحله بعد از زندگانی این دنیا، معاد
به جهان برزخ شروع شده و تا مراحل زنده شدن و محشور شدن و حساب اعمال و عبور از صراط و ورود به 

مباحث مربوط به برزخ ، له مرگ و دومین بحث آنمسئ، یابد و اولین بحث معادبهشت یا جهنم ادامه می
است. برزخ دارای موضوعات گوناگونی بوده و از حقیقت مرگ و قبض روح گرفته تا عذاب برزخی و چگونگی 

گیرد. از مباحثی که در ارتباط با برزخ اهمیت مورد بحث قرار می، زندگی در برزخ و مباحث دیگر مربوط به آن
که از جمله مسائل مشهور بین مسلمانان بوده و در منابع روایی فریقین احادیثی در سؤال برزخی است ، دارد
باره ارائه شده است. در مورد سؤال برزخی چند موضوع قابل تحقیق است؛ از جمله آنها: اصل حقانیت این

اند؟ سؤال انیسؤال کنندگان چه کس، شودسؤال در عالم برزخ و اینکه در آن نشئه از انسان مسائلی پرسیده می
شود؟ و چه زمانی در برزخ از انسان سؤال اند؟ در برزخ از چه چیزهائی سؤال میشوندگان چه کسانی

پنج دیدگاه مطرح از سوی دانشمندان ، پیرامون موضوع دوم است. در این نوشته، شود؟ پژوهش حاضرمی



 

داند. های منکر و نکیر میدو فرشته به نام کنندگان رااسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته است: دیدگاه اول سؤال
های منکر و نکیر و مبشّر و بشیر دانسته است. اما دیدگاه سوم معتقد است دیدگاه دوم آنها را چهار فرشته به نام

اخلاق و اعمال ما هستند. دیدگاه چهارم آنها را ، که سؤال کنندگان فرشته نیستند؛ بلکه تمثل و تجسم عقاید
 داند و دیدگاه پنجم احتمال داده که آنها فرشتگان عذاب در برزخ باشند. افظ انسان در دنیا میفرشتگان مح

 حقانیت سؤال در برزخ
ای به صورت کوتاه اشارهبه، عنوان مقدمهگرچه بحث در اثبات سؤال در عالم برزخ نیست؛ ولی به

صل سؤال در برزخ مورد اتفاق است و ا، شود. در میان دانشمندان اسلامیحقانیت اصل سؤال در برزخ می
به برخی ، پشتوانه این اتفاق هم روایات زیادی است که در کتب حدیثی فریقین بیان شده است. برای نمونه

 شود.از تصریحات دانشمندان و روایات در این زمینه اشاره می

حق است آن ن است که نویسد: اعتقاد ما در مورد سؤال قبر ایشیخ صدوق از دانشمندان بزرگ شیعه می
نویسد: (. شیخ مفید می۵7: 1۴1۴، و حتمی است: اعتقادنا في المسألة في القبر أنّها حق لا بد منها )صدوق

گویم: این مسئله صحیح و سخن در نزول دو فرشته بر اهل قبور است و سؤال از اعتقادات آنهاست. من می
اش این است که خداوند متعال بر کسی که اراده خلاصهاصحاب حدیث و تفسیر است و ، بر آن اجماع شیعه

: 1۴13، کنند...)مفیدکند به اسم مبشر و بشیر و آن دو از میت سؤال میدو فرشته نازل می، نعمتش را دارد
نویسد: عذاب قبر حق است و از شخص در مورد دین و (. امام احمد حنبل از دانشمندان اهل سنت می7۶

بیند و منکر و نکیر حق است و آنها ود و جایگاهش را در جهنم و بهشت میشپروردگارش سؤال می
نویسد: همه (. تفتازانی از دانشمندان بزرگ اهل سنت می51: 1376، کنندگان در قبرند )سبحانیامتحان

کاران در نظر دارند بر حقانیت سؤال نکیر و منکر در قبر و عذاب کفار و برخی معصیتمسلمین اتفاق
 (. 11۴، ۵ :1۴09، ..)تفتازانیبرزخ.

روایات زیادی در مورد سؤال برزخی وارد شده است که جای انکار ، های حدیثی شیعه و سنیدر کتاب
مراجعه شود. تا ، باب هشتم، جلد ششم، به بحارالانوار، گذارد. کافی است که از کتب شیعهرا باقی نمی

از ، کند: یکی از چیزهائی که اگر کسی انکار کندمی نقل ×جایی که شیخ صدوق با سند خود از امام صادق
ادِقُ جَعْفَرُ ، شیعیان ایشان نیست د  بنهمین سؤال در برزخ است: قَالَ الصَّ  مَنْ أَنْکَرَ ثَلَاثَةَ أَشْیَاءَ فَلَیْسَ  :×مُحَمَّ

فَاعَةَ  وَ الْمُسَاءَلَةَ فِي شِیعَتِنَا الْمِعْرَاجَ  مِنْ  روایت شده  صحیح بخاری(. در ۲9۵: 137۶)صدوق:  الْقَبْرِ وَ الشَّ
هِ  -رضی الله عنه  -مَالِك  بناست: عَنْ أَنَسِ  ثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّ هُ حَدَّ ی ، إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِی قَبْرِهِ »قَالَ:  |أَنَّ وَتَوَلَّ

هُ لَیَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ، عَنْهُ أَصْحَابُهُ  إِنَّ د  أَ ، وَ جُلِ لِمُحَمَّ ا |تَاهُ مَلَکَانِ فَیُقْعِدَانِهِ فَیَقُولَانِ مَا کُنْتَ تَقُولُ فِی الرَّ . فَأَمَّ
هِ وَ رَسُولُهُ... هُ عَبْدُ اللَّ  (.۴۲1، ۲: 1۴10)بخاری:« الْمُؤْمِنُ فَیَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ



 

 

 ها پیرامون سؤال کنندگاندیدگاه
بین دانشمندان گفتگوست و در این باره چند دیدگاه ، اندبرزخ چه کسانیکنندگان در در مورد اینکه سؤال

 وجود دارد:

 انددیدگاه اول: منکر و نکیر دو فرشته مخصوص سؤال برزخی
 های منکر و نکیرند پشتوانه این دیدگاه روایات است؛ از جمله آنها:کنندگان در برزخ دو فرشته به نامسؤال

جُلُ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَکَانِ مَلَكٌ عَنْ یَمِینِه وَ فرشته عَنْ أَبِي بَصِیر  قَالَ  هِ ع یَقُولُ إِذَا وُضِعَ الرَّ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ
 (۲38، 3: 1۴07، عَن یَسَارِه... )کلینی

دو ، گذارندروایت نموده است: زمانی که میت را در قبرش می ×شیخ کلینی به سند خود از امام صادق
 آیند: یکی از طرف راست او و دیگری از طرف چپ او...:فرشته نزد او می

هِ ع قَالَ: یَجِي عْدِ الْقَاصِفِ  -ءُ الْمَلَکَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ تِ حِینَ یُدْفَنُ أَصْوَاتُهُمَا کَالرَّ مُنْکَرٌ وَ نَکِیرٌ إِلَی الْمَیِّ
ت...وَ أَبْصَارُهُمَا کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ یَ  رْضَ بِأَنْیَابِهِمَا وَ یَطَئَانِ فِي شُعُورِهِمَا فَیَسْأَلَانِ الْمَیِّ

َ
انِ الْْ ، )کلینی خُطَّ

1۴07 :3 ،236) 

نماز ، شودروایت نموده است: زمانی که میت داخل قبرش می ×شیخ کلینی به سند خود از امام صادق
ای قرار دیگرش آمده و صبر هم در گوشه زکات از طرف چپ او و نیکوکاری از سمت، از سمت راست او

گوید: صاحب و صبر به نماز و زکات می، آیندای که برای سؤال از میت میگیرد. زمانی که دو فرشتهمی
 کنم.من او را کمک و یاری می، همراهتان را یاری کنید و اگر نتوانستید

وحُ فِي جَسَدِهِ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَر  ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ فَمَا یَفْتُ  تِ الرُّ ی یُدْخَلَ قَبْرَهُ فَإِذَا دَخَلَ حُفْرَتَهُ رُدَّ رُ یُنَادِي حَتَّ
 (۲3، 3: 1۴07، جَاءَهُ مَلَکَا الْقَبْرِ فَامْتَحَنَاهُ قَالَ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَر  ع یَبْکِي إِذَا ذَکَرَ هَذَا الْحَدِیثَ )کلینی

روح به جسدش ، کند: زمانی که میّت داخل قبرش گذاشته شودتبر نقل میبه سند مع ×جابر از امام باقر
این حدیث  ×گوید: هر وقت که امام باقرکنند. راوی میآیند و او را امتحان میگردد و دو فرشته نزدش میبرمی

 نمودند.گریه می، آوردندرا به یاد می

؛ ۲3۶، 3: 1۴07، کلینیرک:) وارد شده است در منابع حدیثی روایات دیگری هم به همین مضمون
کنندگان از معلوم شد که سؤال، (. از آنچه بیان شد276-213، 6: 1403، ؛ مجلسی۴98: 1۴0۴، صفار

 اند که اسم آنها منکر و نکیر است.بوده و دو فرشته نوع ملائک



 

 اند.کننده برزخیدیدگاه دوم: چهار فرشته سؤال
مبشر و بشیر ، نکیر، های منکرکننده چهار نفر به ناممعتقدند که ملائک سؤالبرخی از دانشمندان 
نکیر و ، در عالَم برزخ، ها خوب و برخی دیگر بد هستندچون برخی از انسان، هستند. به اعتقاد این گروه

ند و چنانچه از کنکنند؛ اما از خوبان دو فرشته دیگر به نام مبشّر و بشیر سؤال میمنکر فقط از بدها سؤال می
 دهند.این دو فرشته انسان نیکوکار را به نعمت و رضای الهی بشارت می، اسم آنها پیداست

و  اوائل المقالاتشیخ مفید است. ایشان در کتاب ، ظاهرا اولین کسی که این سخن را مطرح نموده
نوشته اند: من  قالاتاوائل الماین موضوع را یادآور شده است. در کتاب  تصحیح الاعتقادکتاب دیگرش 

گویم نزول دو فرشته و سؤال آنها از اهل قبور صحیح است و اجماع شیعه و اصحاب حدیث و تفسیر بر می
ها خواهد آنها را بعد از مرگشان به نعمتآن است. خلاصه آن این است که خداوند متعال به کسانی که می

، کند و این دو فرشته از میت در مورد پروردگارنازل می« یربش»و « مبشر»های دو فرشته را به نام، مند کندبهره
به ، طور که با آن اعتقاد حق و درست از دنیا رحلت کرده بودکنند و میت هم همانپیامبر و امامش سؤال می

های استحقاق میت در مورد دهد و غرض از سؤال کردن آن است که نشانهجواب آن دو فرشته را می، حق
 شود. روشن می، شود که با جواب دادن ها روشننعمت

های دو فرشته به نام، عذاب کند، خواهد بعد از مرگش در برزخهمچنین خداوند متعال کسی را که می
کشف استحقاق عذاب ، فرستد که آنها مؤکل عذاب او بوده و غرض از سؤال کردنرا می« نکیر»و « ناکر»

، شود )مفیدروشن می، و یا جواب ندادن، یا جواب دادن غلط ،از عدم توانایی در جواب، است که این امر
1۴13 :7۶.) 

ای که نویسد: در بعضی از احادیث آمده که اسم آن دو فرشتهچنین می تصحیح الاعتقادایشان در کتاب 
ت. مبشر و بشیر اس، شوندای که بر مؤمن نازل میناکر و نکیر است و اسم آن دو فرشته، شوندبر کافر نازل می

دو به ناکر و نکیر آن است که کافر حق را انکار نموده و آنچه که به او گفته شده منکر شده گذاری آنوجه نام
به این خاطر آن دو فرشته نازل بر مؤمن مبشر و بشیر نامیده شده که ، و از سوی دیگر، و از آنها کراهت داشته

اسم و ، دهند و این دورضای خدا و ثواب بشارت می دهند و او را بهها بشارت میمؤمن را به نعمت، آن دو
 (.99: 1۴13، لقب آنها نیست؛ بلکه عبارت از فعل و عمل آن دو فرشته است )مفید

نویسد: هر آنچه که پیامبر شیخ طوسی است. ایشان می، انداز دانشمندانی که این دیدگاه را ذکر کرده
، و بشیر و احوال قیامت و حساب و صراط و میزان و... فرموده اکرم در مورد احوال قبر و منکر و نکیر و مبشر

این ، (. همچنین از دانشمندان متأخر علامه طباطبایی و علامه حسینی تهرانی99: 1۴1۴، حق است )طوسی
الله جعفر سبحانی و (. آیت30۵، ۲: 1۴۲3، ؛ حسینی تهرانی1۴3: 1۴19، اند )طباطباییدیدگاه را پذیرفته



 

 

: 1۴1۲، اند )سبحانیسخن شیخ مفید را مطرح نموده و هیچ نقدی بر آن وارد نکرده، جوادی آملیآیت الله 
صحیح حجر عسقلانی در شرح ابن، (. از دانشمندان اهل سنت۲1۶، ۴ :1381، ؛ جوادی آملی۲37، ۴

روایات ، گاه(. دلیل این دید188، 3: بی تا، این قول را به بعضی از فقها نسبت داده است )عسقلانی بخاری
 دست آمد:دو روایت به، است و تا جایی که در روایات شیعه تحقیق شد

 که در بخشی از آن دعا چنین آمده است: ×دعایی است از امام سجاد اول:

ر  وَ بَشِیر... )مجلسی
 (.۲17، ۵۶: 1۴03، ... وَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ أَعْوَانِهِ وَ مُنْکَر  وَ نَکِیر  وَ مُبَشِّ

 :×حدیثی است از امام صادق دوم:

هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی جَعَلَ لِمَ  هُ قَالَ فِي ذَلِكَ إِنَّ اللَّ ادِقِ ع أَنَّ دُوقُ فِي الْفَقِیهِ عَنِ الصَّ لَكِ الْمَوْتِ أَعْوَاناً وَ رَوَی الصَّ
رْطَةِ لَ  رْوَاحَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّ

َ
اهُمُ مِنَ الْمَلَائِکَةِ یَقْبِضُونَ الْْ نْسِ یَبْعَثُهُمْ فِي حَوَائِجِهِ فَتَتَوَفَّ هُ أَعْوَانٌ مِنَ الِْْ

هُ عَزَّ  اهُمُ اللَّ اهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ عَنِ الْمَلَائِکَةِ مَعَ مَا یَقْبِضُ هُوَ وَ یَتَوَفَّ وَ جَلَّ عَنْ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ الْمَلَائِکَةُ وَ یَتَوَفَّ
ر  وَ بَشِیر )مجلسی مُنْکَر  وَ نَکِیر  وَ 

 (.۲3۴، ۵۶: 1۴03، مُبَشِّ

الموت یارانی از فرشتگان مقرّر کرده که آنها روایت نموده: خدا برای ملك ×شیخ صدوق از امام صادق
ها را از آنها دریافت و ملك الموت جان، کنندانجام وظیفه می، الموتعنوان کارگزاران ملکدر قبض روح به

ها را از ملك الموت و منکر و نکیر و مبشر و بشیر دریافت بعد خداوند عزّوجلّ جانکند و در مرحله می
 کند.می

 نقد و بررسی دیدگاه دوم
 در نقد دیدگاه دوم چند نکته مطرح است:

این دو روایت از نظر سند معتبر نیستند. گرچه درباره حدیث اول که در حقیقت دعایی از امام  یک(
، ادعای تواتر نموده است؛ ولی دلیلی برای این ادعا ذکر نشده است )مجلسی علامه مجلسی، است ×سجاد
(؛ لذا روایت 18۵، 1۵: 1۴13، ( و وثاقت برخی از راویان آن ثابت نشده است )خوئی1۴1، ۵۶: 1۴03

نقل شده که سندش مرفوعه است و « سئل الصادق»مجهول است. روایت دوم هم معتبر نیست؛ زیرا با تغییر 
دو فرشته به ، کنندگان در برزخ نقل شدهفوعه معتبر نیست. از طرفی همه روایاتی که درباره سؤالحدیث مر

 مبشر و بشیر نقل نشده است. ، اند و در هیچ روایتی به جز آن دو روایت بالاهای منکر و نکیر را مطرح کردهنام



 

نقل نموده است؛  ه الفقیهمن لایحضرو کتاب  صحیفه سجادیهعلامه مجلسی آن دو روایت را از  دو(
 بحارالانوارشود که این دو اسم در کتاب در اصل این دو کتاب وجود ندارد. پس معلوم می« مبشر و بشیر»ولی 

 اند از: اضافه شده است. از طرفی این دیدگاه با روایات صریح در تضاد است و آن روایات عبارت

بر میت وارد ، هستند منکر و نکیر که همان برنداند: دو فرشته که محافظ قفرموده ×. امام صادق1
گوید به امام گفتم: جانم فدایتان! آیا منکر و نکیر بر مؤمن و کافر به یک صورت وارد ابوبصیر می، شوندمی
 ( 239، 3: 1407، شوند؟ امام فرمودند: نه... )کلینیمی

 (.239ه است )همان: منکر و نکیر آمد، . در برخی روایات برای سؤال از مؤمن و کافر2

همین منکر و نکیر او را در قبر به ، . در برخی روایات بیان شده است: کسی که با حبّ آل پیامبر بمیرد3
 (. 197، 2: 1383، دهند)طبری آملیبهشت بشارت می

آمده است: خدایا! ما و مؤمنین را از کسانی قرار بده که با دیدن منکر و نکیر  ×. در مناجات امام سجاد4
 (. 123، 91: 1403، شوند )مجلسیشاد و مسرور می

منکر و نکیر به او مهر ، . در برخی روایات بیان شده است: اگر کسی از ماه شعبان نُه روز را روزه بگیرد5
 (.47: 1396، کنند )صدوقو محبت و لطف می

ای کننده و برای عدههمین منکر و نکیر هستند که برای برخی ناراحت، شودپس معلوم می
 اند.کنندهخوشحال

علامه مجلسی معتقد است که آنها دو فرشته جداگانه نیستند؛ بلکه ، در توجیه دو کلمه مبشر و بشیر سه(
عنوان شوند؛ یعنی دو فرشته بههر میبا شکل و هیئت وحشتناک ظا، های بدند که برای آدمهمان نکیر و منکر

شوند و برای صورت و هیئت وحشتناک ظاهر میکنندگان در برزخ وجود دارند که برای بدکاران بهسؤال
(. میرزا حبیب الله ۲3۴، ۵۶: 1۴03، گردند )مجلسینیکوکاران به شکل و هیئتی زیبا و نیکو مجسم می

 (.54، 6: 1400، از روایات نموده است )خوئی هم همین برداشت را نهج البلاغهخوئی شارح 

برای افراد مؤمن و نیکوکار مبشر و بشیر و برای افراد کافر و بدکردار منکر و ، بر اساس این دیدگاه چهار(
آیند؟ واضح است آیند تا از آنها سؤال کنند. اشکال مهم این است که این فرشتگان برای چه کاری مینکیر می

بنابراین ، آیند و سؤال کردن برای فهمیدن و مشخص شدن حال اوستنزد او می، شخصکه برای سؤال از 
که این شود گفت که او نیکوکار است یا بدکردار؛ درحالینمی، فرشتگان تا سؤال نکنند و حال او معلوم نشود

حال آنها برای ملائکه کند؛ یعنی آنها را به نیکوکار و بدکردار تقسیم می، دیدگاه از آغاز و پیش از سؤال کردن
شود کنند. ممکن است گفته معلوم است که از نیکوکاران مبشر و بشیر و از بدکردارها منکر و نکیر سؤال می



 

 

های منکر و کننده را دو تن به نامکه این اشکال بر دیدگاه اول هم وارد است؛ چون در آنجا فرشتگانِ سؤال
که قبل از سؤال شوند؛ درحالیظاهر می، ای هردو گروه نیک و بدها برنکیر دانسته؛ با این تفاوت که همین

 شود. پاسخ این اشکال در مباحث آینده خواهد آمد.نمودن خوبی و بدی افراد مشخص نمی

 نکیر و منکرتجسّم اعمال در قالب دیدگاه سوم: 
نکیر و منکر و مبشر زاده آملی بر این باورند که مانند فیض کاشانی و علامه حسن، برخی از دانشمندان

اند که به این صورت متمثل اخلاق و اعمال انسان، عقاید، اصلا فرشته نیستند؛ بلکه در حقیقت، و بشیر
بیند )فیض بیند؛ بلکه شکل و صورت برزخی همان کردار خود را میای را نمیرو میت فرشتهاند. ازاینشده

زاده آملی معتقدند: ما بر این حکم (. علامه حسن790: 1385، زاده آملی؛ حسن1084، 2: 1418، کاشانی
خواه آن قوا ، حکیمانه که به قوای مظاهر وجودی کلمه ملائکه اطلاق شده و این اطلاق در غایت اتقان بوده

، (. ایشان بعد از این سخن790: 138۵، زادههم دلایل عقلی داریم و هم نقلی )حسن، نفسی باشد یا وجودی
 اند: عنوان شاهد ذکر نمودهسخن از میر داماد به سه آیه قرآنی و یک

خداوند متعال  در این آیه( 3۴)بقره:  {...سَ یوَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدوُا لِِدمََ فسََجَدوُا إلَِّا إبِْلِ } یکم:
ا مستثنی از نه منقطعه؛ لذ، متصله است آنفرشتگان و جن را امر نموده که به آدم سجده کنند و استثناء در 

شود که لفظ فرشته بر ابلیس هم اطلاق شده است. آیه دیگر سوره کهف منه است. نتیجه این میجنس مستثنی
 است که به مضمون آیه بالاست.  ۵0آیه

. بعد قوله: {نَ الْجِناةِ نسََباًینهَُ وَبَ یوَجَعلَوُا بَ }شأنه:  -تعالی -و جعل الجنّة من الملائکة في قوله دوم:

(. ظاهرا 1۵8 -1۴9)صافات: { أمَْ خَلقَْناَ الْمَلََئِكَةَ إنِاَثاً وَهُمْ شَاهِدوُنَ *فاَسْتفَْتِهِمْ ألَِرَب ِكَ الْبنَاَتُ وَلهَُمُ الْبنَوُنَ }
دانستند. مشرکان ملائکه را دختران خداوند می، بر اساس آیات قبلتقریر آیه به نظر ایشان این است که چون 

بنابراین منظور از جن ، لائکه نسبتی قائل بودند و چون کسی به جن این نسبت را قائل نشدهلذا بین خدا و م
شده است. سوم: سخن میرداماد است: سخن حکماء اطلاق اساس بر فرشته جن همان ملائکه است و براین

ات روحانی و و طبق اند: ملائکه چند دسته و نوع و دارای قبائلاسلامی حق است که گفته بزرگ دانشمندان
: 138۵، زاده)حسن 1.و زمینی هستند آسمانیدارای انواع قدسی و جسمانی و علوی و سفلی و ، اندهیولانی

790) 

                                                      
. و في آخر القبس التاسع من القبسات: الحق ما علیه الحکماء الالهیون و المحصّلون من علماء الاسلام أن الملائکة شعوب و 1

 یولانیة، قدسانیة و جسمانیّة و علویة و سفلیة و سماویة و ارضیة الخ فراجع الیه.ضروب و قبائل و طبقات روحانیة و ه



 

 نقد و بررسی دیدگاه سوم:
واژه فرشته را بر تجسم ، این دیدگاه در حقیقت از باب تطبیق روایات است. باورمندان به این دیدگاه اول(

و روشن است که ، دلالتی ندارد، بر تجسم اعمال« فرشته»که مفهوم لفظ درحالیاند؛ اعمال تطبیق نموده
کار رفته و به ^خصوص که این اصطلاح در روایات و کلمات معصومینتطبیق نیاز به دلیل و اثبات دارد؛ به

تواند مدعای آنها باید تطبیق آنها با دقت اثبات شود و دلایلی که در تطبیق آن مطرح شده کافی نیست و نمی
 آید.چه نقدش به زودی میرا ثابت کند؛ چنان

مخالف ظاهر روایات است. قراین مخالفت با ، بر اعمال انسان و تجسم آنها« فرشته»تطبیق  دوم(
 ند از: اروایات عبارت

بر او وارد ، دو فرشته به نام نکیر و منکر، گذارند. در روایات آمده بود که وقتی میّت را در قبر می1
 (.238؛ 236، 3: 1۴07، شوند )کلینییا بر او نازل می، شوندمی

 (.223، 6: 1403، نمایند )مجلسیکنند و او را امتحان میمی . منکر و نکیر از او سؤال2

 (.239، 3: 1407، فرشته قبر و بلکه دو محافظ در قبر هستند )کلینی . آنها دو3

 کننده است )همان(.. اصوات آنها مثل رعد شدید و چشمانشان مثل برق خیره4

 (.236کنند )همان: . در برخی جاها از میت حیا می5

بر اینکه فقط بابی نقل نموده که چندین روایت دلالت دارد  الکافی. همچنین شیخ کلینی در کتاب 6
شوند و از ها به حال خودشان رها میشوند و بقیه انسانکافران محض و مؤمنان محض و خالص سؤال می

ها عقاید و اعمال دارند و در برزخ باید کارهایشان متمثل شود که همه انسانشود؛ درحالیآنها سؤال نمی
 (. 235)همان: 

یست؛ بلکه باید فرد دیگری غیر از انسان باشد تا از او کننده اعمال شخص و اعتقادات او نسؤال سوم(
آنها از انسان ، اندسؤال کند و با سؤال کردن حقیقت شخص روشن گردد. اگر نکیر و منکر تجسم کردار بد انسان

که معنی ندارد تجسم کردار ما از خود ما سؤال کنند. کنند؛ درحالیدر مورد عقاید و برخی مسائل سؤال می
 همین سؤال کردن و امتحان نمودن است.، در مرحله اول، ین دو فرشته چنانچه در روایات فراوانی آمدهوظیفه ا

پرسش این است که تجسم اعمال نیک انسان کدام است؟ اگر بگوییم ، بر اساس این دیدگاه چهارم(
ه و زشت جلوه صورت کریپاسخ آن است که آنها تجسم اعمال زشت انسان هستند و به، نکیر و منکر هستند

تجسم اعمال نیک انسان هم باشند. لذا باید معتقد شویم که اعمال نیک ، حالتوانند درعینکنند و نمیمی



 

 

زاده یابند؛ چنانچه فیض کاشانی و علامه حسنهای مبشر و بشیر تمثل میبه نام، انسان به شکل زیبا و نیکو
صورت پاسخ این است که در روایات فقط منکر و نکیر درایناند. آملی احتمال مبشر و بشیر را هم نقل نموده

کنند؛ منکر و نکیر از همه سؤال می، و بر اساس صراحت برخی روایات، آمده و مبشر و بشیر در روایات نیست
نقل نمود که در نقد آن گفته  لایحضره الفقیه منو  صحیفه سجادیهمگر همان دو روایتی که علامه مجلسی از 

 مه مبشر و بشیر در اصل روایات نیست؛ بلکه در کتاب علامه مجلسی اضافه شده است. شد دو کل

ند و تجسم اعمال آنها منکر و نکیر نیست؛ بلکه جز افراد مؤمن و متقی و عارف هم زیاد، از سوی دیگر
هم در کلمات شود. بنابراین لازم بوده که به این نوع تمثل نیکی و زیبایی چیز دیگری برای آنها متمثل نمی

که اشاره نشده است. ممکن است در پاسخ گفته شود که منظور از منکر و نکیر معصومین اشاره شود؛ درحالی
دو اسم گذاشته شده و این ، چه خوب و چه بد، فعل و صفت نیست؛ بلکه اسم آنهاست؛ یعنی برای تمثل اعمال

 گردد.شود و این دیدگاه نقد میگاه اول ثابت میصورت دیددو اسم دلالتی بر فعل یا صفت آنها ندارد. دراین

شوند و این اعمال باعث تنعّم اخلاق و اعمال ما در عالم برزخ مجسم می، در اینکه عقاید پنجم(
شکی نیست؛ ولی اثبات تجسم ، شودهای برزخی و یا معذب به عذاب برزخی میصاحب آن به نعمت

وضیح اینکه: تجسم اعمال حق است و انسان همراه عقاید و شود. تاعمال سبب نفی ملائکه در برزخ نمی
شوند و در معارف ملکات نفسانی خویش است و اینها در دنیا و برزخ و مراحل قیامت از انسان جدا نمی

فرماید: نماز و روزه و صبر در اسلامی از جمله روایات به تمثل اعمال اشاره شده است؛ مثل حدیثی که می
آیند و... . اما تمثل اعمال باعث نفی حضور ملائکه در برزخ و نفی منکر و نکیر ن میبرزخ به کمک انسا

هم به منکر و نکیر و هم به تمثل اعمال تصریح ، شود؛ بلکه در برخی روایاتعنوان دو فرشته پرسشگر نمیبه
ین حدیث توجه کنید: و این به معنای بودن هردوی آنها در برزخ و مغایرت و نشانه تفاوت آنهاست. به ا، شده

کَاةُ عَنْ یَسَ  لَاةُ عَنْ یَمِینِهِ وَ الزَّ هِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ کَانَتِ الصَّ ارِهِ وَ الْبِرُّ یُطِلُّ عَلَیْهِ وَ عَن أَبِي عَبْدِ اللَّ
بْرُ نَاحِیَةً وَ إِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ الْمَلَکَانِ  ی الصَّ کَاةِ دُونَکُمَا صَاحِبَکُمْ  مُسَاءَلَتَهُ  یَلِیَانِ  ذَانِ اللَّ  یَتَنَحَّ لَاةِ وَ الزَّ بْرُ لِلصَّ قَالَ الصَّ

(؛ از این روایت به خوبی 170: 1۴0۶، ؛ صدوق90، ۲و  ۲۴0، 3: 1۴07، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ فَأَنَا دُونَهُ )کلینی
ای هستند که برای سؤال از شخص غیر از دو فرشته، صبرمثل نماز و زکات و ، شود که تمثل اعمالفهمیده می

از اساس نادرست است؛ زیرا دو ، کنندگان اگر تجسم اعمال باشندسؤال، آیند. چنانچه قبلًا اشاره شدمی
پرسند و این با تجسم اعمال سازگار نیست. چگونه تجسم نماز از نماز کننده از نماز هم میفرشته سؤال

ممکن است این شخص اصلا هیچ نمازی نخوانده باشد تا آن نماز مجسم شود. اگر  پرسد؟! از طرفیمی
کننده باشند؛ نباید تجسم اعمال سؤال، فهمیمبپذیریم که سؤال در برزخ همان چیزی است که ما در دنیا می

د؟ خواهند سؤال کننتجسم اعمال از چه چیزی می، زیرا اعمال انسان یا خوب است یا بد؛ اگر خوب بود



 

کند. اگر که اعمال او خوب است و خود نماز تمثل دارد و لذا خود او در مورد خودش سؤال نمیدرحالی
صورت زیبا پس سؤال کردن درست نیست؛ چون خودش تجسم نماز است و به، صِرف بشارت دادن باشد

در این ، باشدمعنی است. اگر اعمال انسان بد صورت بیآمده که صاحبش را بشارت دهد و سؤال دراین
کنند؛ بلکه ها خودش واضح و مبینِ وضع بد شخص است و لذا از شخص سؤال نمییحالت تجسم بد

 شوند.باعث عذاب او می

وَ إذِْ قلُْنا لِلْمَلَئِكَةِ }کافی نیست؛ زیرا استثنا در آیه ، زاده آملی مطرح نمودنداما دلایلی که علامه حسن

( استثنای متصل نیست؛ بلکه استثنای منقطع است؛ به دلیل آیه 3۴)بقره: {سَ یإلَِّا إبِْلِ اسْجُدوُا لِِدمََ فسََجَدوُا 
سَ أبَىَ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ یوَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدوُا لِِدمََ فسََجَدوُا إلَِّا إبِْلِ }سوره کهف که فرمود:  ۵0

نَ ینهَُ وَ بَ یوَ جَعلَوُا بَ }آیه دیگر که فرموده:  صراحت دارد که ابلیس از جن است. و، . این آیه شریف{نَ یالْكَافِرِ 

 ً )صافات:  {أمَْ خَلقَْناَ الْمَلََئِكَةَ إنِاَثاً وَهُمْ شَاهِدوُنَ *فاَسْتفَْتِهِمْ ألَِرَب ِكَ الْبنَاَتُ وَلهَُمُ الْبنَوُنَ }بعد قوله:  {الْجِناةِ نسََبا
در اول آیه « واو»یه دلالتی بر این ندارد که ملائکه شامل جن هم هستند؛ زیرا کلمه (. این آ1۵8 -1۴9
؛ 117، 3: 1۴۲۵، ؛ دعاس317، 8: 1۴1۵، استینافیه است. )درویش {...نَ الْجِناةِ نسََباًینهَُ وَبَ یوَجَعلَوُا بَ }

ستینافیه بودن واو است ا، ( و یا لااقل یک احتمال آن1991، 3: 1۴۲7، ؛ علوان۶11، ۶: 1۴۲۲، کرباسی
کند و جن در این آیه فرشته نیست؛ حکم این آیه با آیات قبل فرق می، (. بنابراین9۲، ۲3: 1۴18، )صافی

نه از ملائکه. برخی از ، از ملائکه یاد شده و در این آیه از جن یادشده، بلکه خود جن است؛ لذا در آیات قبل
 (. 3۶0، ۲۶: 1۴۲0، ؛ فخر رازی17۵، 19: 1371، )مکارم شیرازی اندمفسران به این تفاوت تصریح نموده

متقن ، عنوان تأیید یا دلیل بر ادعای خویش مطرح نمودندزاده آن را بهاما سخن میرداماد که علامه حسن
شود که به قوای درونی انسان فرشته گفته این مسئله ثابت می، نیست؛ زیرا در فرض ثبوت سخن ایشان

نیاز به ، نه فرشته، فرشتگان برزخی قوای درونی انسان یا تجسم اعمال اوست، ینکه در برزخشود؛ ولی امی
این هم نیاز به دلیل دارد و این ، و اگر منظور این باشد که قوای نفسانی ما حقیقتا فرشته هستند، دلیل دارد

شود؛ چون این درست نمیمسئله یک امر تکوینی و حقیقی است و با ظاهر الفاظ و اطلاق لفظ ملک بر آنها 
 اعم از حقیقت و مجاز است.، و از طرفی استعمال لفظ در معنی، بحث لفظی نیست تا با لفظ درست شود

 اند.اند یا ملائک نعمت و عذابملائک محافظ انسان، دیدگاه چهارم و پنجم: منکر و نکیر
رّامیّه نقل نموده است. بر اساس دیدگاه چهارم قول کرامیه است که عبدالقادر بغدادی اشعری از قول ک

ای هستند که مؤکل انسان در زندگی اویند. طبق این اند که منکر و نکیر همان دو فرشتهآنها قائل، نقل او
(. دیدگاه پنجم 245: 2003، منکر و نکیرِ هر انسانی غیر از منکر و نکیر انسان دیگر است )بغدادی، دیدگاه

ای که برای سؤال دو فرشته، کلامی مطرح شده است که بر اساس آن احتمالی است که در برخی از کتب



 

 

همان ، یکی فرشته نعمت و دیگری فرشته عذاب است. یعنی ملائک سؤال، شوندکردن از میت بر او نازل می
اند و دو فرشته جداگانه نیستند. نظر دیگری گفته شده که این دو فرشته غیر از ملائک ملائک نعمت و عذاب

نعمت است؛ که هردو قول جایز است و ما به هیچ کدام قطع نداریم و اخبار در هردو وارد شده و ما  عذاب و
 (.379، 2: 1424و  102: 1415، ؛ شبّر101: 1413، کنیم )مفیددر این مورد توقف می

 نقد و بررسی دیدگاه چهارم و پنجم
هیچ دلیل عقلی یا نقلی بر تأیید این ، کدام از این دو دیدگاه قابل قبول نیست. اما دیدگاه چهارمهیچ

دیدگاه گفته نشده است و عبدالقادر بغدادی اشعری هیچ دلیلی از کرامیه در این مورد نقل نکرده و خودش 
ملائکه دارای انواع و اصناف گوناگون بوده ، هم آن را قبول ندارد. از طرفی چنانچه در جای خودش بحث شده

ای ندارند؛ در برزخ وظیفه، هستند و ملائک موظف به نوشتن اعمال در دنیاای و هر کدام موظف به وظیفه
دار بوده و برخی مسئول سؤال کردن از افراد هستند بلکه ملائکی در برزخ وجود دارند که کارهای برزخ را عهده

، عَلَیَّ  الْحافِظَیْنِ  الْمَلَکَیْنِ  وَ عَلَی، مُنْکَر  وَ نَکِیر   وَ عَلی»... کند: این دیدگاه را نفی می، و عبارتی که در دعا آمده
شود که منکر و نکیر غیر از (. از این سخن معلوم می98، 1: 1376، )ابن طاووس...« وَ عَلَی الْکِرامِ الْکاتِبین

 دو ملک محافظ انسان و کرام الکاتبین هستند.

و از طرفی مخالف ، اندن یک احتمال آوردهعنواالله شبّر آن را بهدیدگاه پنجم هم درست نیست؛ زیرا آیت
مسئول سؤال کردن ، دانسته شد که دو فرشته مخصوص، ظاهر روایات است؛ زیرا با دقت در روایات قبلی

هستند. اما ممکن است این دو فرشته برای خوبان مایه مسرت و برای بدها باعث عذاب باشند و اینها دو تن 
 ولی ملائک عذاب منحصر در این دو فرشته نیستند. از ملائک عذاب هم به حساب آیند؛ 

 دیدگاه درست درباره فرشتگان برزخی
گونه مباحث از باید به این نکته توجه نمود که جزئیات این، صورت کلی مباحث معاددرباره برزخ و به

، هانه بحثگودسترس فهم و درک بشر خارج بوده و برای معلوم شدن آنها و مصون ماندن از انحراف در این
باید از چراغ وحی و دین کمک گرفت. در این موضوع هم باید به شرع مراجعه کرد و بر اساس مبانی و احکام 

مسائل را از منابع آنها بدست آورد. برای تبیین موضوع از نگاه دین توجه به چند نکته بایسته ، و حِکَم دین
 است:

 نکته اول: وجود ملائکه در جهان برزخ
عنوان یکی از مخلوقات الهی شکی نیست؛ چنانچه آیات قرآن کریم و روایات لائکه بهدر وجود م

های آنها را قرآن بیان نموده و حتی از معصومین درباره اصل هستی آنها بسیار زیاد بوده و صفات و مأموریت



 

های اسماءنی قرار بران و کتابما خواسته تا به آنها ایمان بیاوریم و ایمان به آنها را در کنار ایمان به خدا و پیام
سُولُ بِمَا أنُْزِلَ إِلَ }داده است:  ِ وَمَلََئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ یآمَنَ الرا  {...هِ مِنْ رَب ِهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّا

باعث گمراهی بزرگ  ،های اسماءنی و پیامبران الهی(. انکار ملائکه را در ردیف انکار خدا و کتاب285 )بقره:
ِ وَمَلََئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْ یوَمَنْ ...}دانسته است:  (. 136 )نساء: {داًیوْمِ الِْخِرِ فقَدَْ ضَلا ضَلََلًَّ بعَِ یكْفرُْ بِاللَّا

در عرش الهی و... ، عالم مثال، آخرت، این نوع از مخلوقات الهی در همه عوالم وجود حضور دارند. در دنیا
نَ تتَوََفااهُمُ الْمَلََئِكَةُ یالاذِ }آیات و روایات زیادی بر وجود آنها در عالم برزخ و قیامت دلالت دارد؛ مانند: 

َ عَلِ  یظَالِمِ  فاَدْخُلوُا أبَْوَابَ جَهَنامَ *ونَ مٌ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلُ یأنَْفسُِهِمْ فأَلَْقوَُا السالمََ مَا كُناا نعَْمَلُ مِنْ سُوءٍ بلَىَ إنِا اللَّا

)نحل:  {كُمْ ادْخُلوُا الْجَناةَ بِما كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ یقوُلوُنَ سَلَمٌ عَلَ ینَ یبِ ینَ تتَوََفااهُمُ الْمَلَئِكَةُ طَ یالاذِ } {...هَاینَ فِ یخَالِدِ 
وحُ إِلَ }(. 28-32 قوُمُ یوْمَ ی}(. 4 )معارج: {نَ ألَْفَ سَنةٍَ یمِقْداَرُهُ خَمْسِ  وْمٍ كَانَ ی یهِ فِ یتعَْرُجُ الْمَلََئِكَةُ وَالرُّ

وحُ وَالْمَلََئِكَةُ صَفًّا لََّ  حْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباًیالرُّ  ( 38)نبأ:  {تكََلامُونَ إلَِّا مَنْ أذَِنَ لهَُ الرا

 نکته دوم: منکر و نکیر
کنند و این دو ملک برای خوبان و می های منکر و نکیر از میت سؤالدو ملک به نام، چنانچه گذشت

دهند تا برای خوبان با کنند. اما اینکه چطور خوبان و بدها را تشخیص میبدها بوده و از همه سؤال می
که کار این دو ملک سؤال نمودن است شوند؛ درحالیظاهری زیبا و برای بدها با ظاهری وحشتناک ظاهر می

این است که سؤال در قبر و امتحان از شخص دو مرحله دارد: در مرحله  فهمند؟ پاسخو تا نپرسند چگونه می
، در مرحله بعد، کند و وقتی حال شخص معلوم شدفرشته دیگری از میت سؤال می، قبل از منکر و نکیر، اول

 دانند که با چه وضعیمنکر و نکیر می، کنند. و چون در مرحله اول وضع او معلوم شدهمنکر و نکیر سؤال می
 از او سؤال کنند. 

هِ  هِ عَنْ بنمؤید این احتمال روایتی است که نقل شده است: عَنْ عَبْدِ اللَّ هُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّ سَلَام  أَنَّ
تِ قَبْلَ  لِ مَلَك  یَدْخُلُ فِي الْقَبْرِ عَلَی الْمَیِّ تِ مَلَكٌ قَبْلَ أَنْ مُنْکَر  وَ نَکِیر  قَالَ ص یَا ابْنَ سَلَام  یَدْخُلُ  أَوَّ عَلَی الْمَیِّ

در مورد  |گوید: از رسول خداسلام میبن(؛ عبدالله234، 56: 1403، یَدْخُلَ نَکِیرٌ وَ مُنْکَرٌ... )مجلسی
ای است که قبل از نکیر و حضرت فرمود: فرشته، شود سؤال کردمای که بر میت داخل قبر میاولین فرشته

گوید: تمام کارها اسمش رومان است و به میت می، درخشدمانند خورشید میصورتش ، شودمنکر وارد می
چیزی بنویسم؟ قلم و دوات ندارم. رومان  گوید: با چهبنویس. میت می، ایو اعمالی را که در دنیا انجام داده

س. او ابتدا عنوان کاغذ بنویعنوان مرکب و بر کفنت بهعنوان قلم و با آب دهنت بهگوید: با انگشتت بهمی
گوید: کشد بنویسد. رومان میرسد و خجالت میبعد نوبت اعمال بد می، نویسداعمال خوب خویش را می

حالا ، کشیدیاز خدا خجالت نمی، دادیای خطاکار! در دنیا وقتی آن اعمال زشت و قبیح را انجام می



 

 

ید: مهلت بده تا بنویسم. او همه گناهان گودارد تا او را بزند. میت میکشی؟! رومان گرز را برمیخجالت می
دهد: با گوید: من که مهر ندارم؟ پاسخ میگوید: حالا مهر کن. مینویسد. رومان میو خطاهایش را هم می

سپس به گردنت بینداز و تا روز قیامت این اعمالت در گردنت خواهد ماند که خداوند در ، انگشتت مهر کن
و »؛ یعنی: {لْقاَهُ مَنْشُورًایامَةِ كِتاَباً یوْمَ الْقِ یعُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لهَُ  ینٍ ألَْزَمْناَهُ طَائِرَهُ فِ وَكُلا إنِْسَا}قرآن فرمود: 

بیرون ، بیندای که آن را گشوده میایم و روز قیامت برای او نامهکارنامه هر انسانی را به گردنش آویخته
دهد تا رود و گزارش میاز شناسایی او پیش نکیر و منکر میرومان فتان القبور بعد ، درهرصورت«. آوریممی

 ×دعای امام سجاد، نکیر و منکر با توجه به اعمال او با صورت نیکو یا زشت وارد شوند. مؤید این روایت
 (.40: 1376، اند )صحیفه سجادیهگیرنده در قبر سلام فرستادهعنوان امتحاناست که بر رومان به

 ؤال برزخینکته سوم: حقیقت س
در برزخ ممکن است سؤال از قبیل الفاظ و زبانی نباشد؛ چون در آنجا بدن مادی دنیوی نیست و ممکن 
است بدن برزخی مثل این بدن سخن نگوید؛ بلکه در برزخ حقایق و وجود انسان نمایانگر خوبی و بدی 

 مطالعه شود. اوست که این بحث پیچیده نیاز به تحقیق مستقل دارد و باید در کتب مربوط

 نتیجه
های منکر و نکیر هستند و اینکه خ دو فرشته به نامکنندگان عَالَم برزاز آنچه گذشت معلوم شد که سؤال

های منکر و نکیر و مبشر و بشیر بوده و یا آنها تجسم اعمال اند که آنها چهار فرشته به نامبعضی قائل شده
درست ، اندملائک موکل انسان در دنیا و یا ملائک نعمت و عذاب اند: آنهااند و دو قول دیگر که گفتهانسان

 است. ^نیست و دیدگاه اول مورد تأیید روایات معصومین

  



 

 منابع
 .دفتر نشر الهادی، قم، چاپ اول، (1376) الصحیفة السجادیة .1

 فروشی داوری.کتاب، قم، ، فضائل الأشهر الثلاثة، (139۶علی)بنمحمد، ابن بابویه .۲
 دارالشریف الرضي للنشر.، قم، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ق(1۴0۶)_________ .3
 المؤتمر العالمی للشیخ المفید. ، قم، الاعتقادات، (1۴1۴)_________ .۴
 کتابچی.، تهران، الامالی، ش(137۶)_________ .۵

 دفتر تبلیغات اسلامی.، قم، الإقبال بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة، (137۶موسی)بنعلی، ابن طاووس .۶

 لجنة إحیاء کتب السنة.، قاهره، صحیح البخاري، ق(1۴10اسماعیل)بنمحمد، بخاری .7
 دار ومکتبه الهلال.، بیروت، أصول الإیمان)اصول الدین(، م(۲003عبدالقاهر)، بغدادی .8

 الشریف الرضی.، قم، شرح المقاصد، ق(1۴09سعدالدین)، تفتازانی .9
 مرکز نشر اسراء.، قم، معاد در قرآن، (1381)عبدالله، جوادی آملی .10
 قرآن. ملکوتنور ، مشهد، معادشناسی، ق(1۴۲3سیدمحمدحسین)، حسینی تهرانی .11

مرکز نشر الثقافة ، قم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ش(137۲سیدابوالقاسم موسوی)، خویی .1۲
 الاسلامیة.

 مکتبة الْسلامیة.، تهران، ، البلاغة نهجشرح ة في البراع منهاج، ق(1۴00الله)میرزا حبیب، خوئی .13
یم و بیانه، ق(1۴1۵الدین)محی، درویش .1۴  الارشاد.، حمص، اعراب القرآن الکر
یم، ق(1۴۲۵احمد عببد)، دعاس .1۵  دار الفارابي للمعارف.، دمشق، اعراب القرآن الکر
 .دار إحیاء التراث العربي، بیروت، چاپ سوم، التفسیر الکبیر)مفاتیح الغیب(، ق(1۴۲0عمر)بنمحمد، رازی .1۶

 .×مؤسسه امام صادق، قم، الحیاة البرزخیة، ش(137۶جعفر تبریزی)، سبحانی .17
 مؤسسة الْعلمی.، بیروت، تسلیة الفؤاد في بیان الموت و المعاد، ق(1۴1۵سیدعبدالله)، شبّر .18

 .انوار الهدی، قم، حق الیقین في معرفة أصول الدین(. 1۴۲۴)_______ .19
 الله مرعشی نجفی.انتشارات کتابخانه آیت، قم، بصائرالدرجات، ق(1۴0۴فروخ)بنحسنبنمحمد، صفار .۲0
وسسه النشرالاسلامی التابعة لجماعة م، قم، الرسائل التوحیدیة، ق(1۴۲7سیدمحمدحسین)، طباطبایی .۲1

 المدرسین.

المکتبة ، نجف، یعة المرتضیبشارة المصطفی لش، ق(1383القاسم)أبيبنجعفر محمدعمادالدین أبي، طبری آملی .۲۲
 الحیدریة.

 مؤسسه النشر الاسلامی.، قم، الرسائل العشر، ق(1۴1۴حسن)بنمحمد، طوسی .۲3
 دارالمعرفة للطباعة والنشر.، بیروت، فتح الباری شرح صحیح البخاری، تا(الدین)بیشهاب، عسقلانی .۲۴
یم، ق(1۴۲7ناصح)بنعبدالله، علوان .۲۵  الصحابة للتراث.دار ، طنطا، اعراب القرآن الکر

 دار و مکتبة الهلال.، بیروت، چاپ اول، اعراب القرآن، ق(1۴۲۲محمدجعفر)، کرباسی .۲۶
 دارالکتب الْسلامیة.، تهران، الکافي، ق(1۴07یعقوب)بنمحمد، کلینی .۲7
دار إحیاء ، بیروت، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ق(1۴03محمدتقی)بنمحمدباقر، مجلسی .۲8

 لتراث العربي.ا

 کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.، قم، المقالاتأوائل، ق(1۴13نعمان)بنمحمدبنمحمد، مفید .۲9

 المؤتمر العالمی للشیخ المفید.، قم، تصحیح اعتقادات الامامیة، ق(1۴13نعمان)بنمحمدبنمحمد، مفید .30

 الْسلامي.دارالکتب ، تهران، تفسیر نمونه، ق(1371ناصر)، مکارم شیرازی .31


